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 الرحيم الرحمن االله بسم

 مقدمه
استفاده  قانونيه خطابات انحلال عدم باب در عليه)االله(رحمةامام حضرت كلمات دليل از در جلسات قبل گفته شد كه چهار

كه  شد مطرح دوستان از بعضي اي هم توسطنكته. ندبود پاسخ قابل ها نيزهمه آن كه شد بررسي دليل چهار شود،مي
 . پنجم براي عدم انحلال آن را ذكر نمود دليل عنوان توان بهمي

 تعلق امر به طبايع
 تهذيب در شده بيان مقدمه هفت آن از اوّل مقدمه همان حقيقت دركه پنجم  دليل كرديم؛ بررسي را دليل چهار
 و اوامر ذيل مبحث كه در مطلبي است كنيم، ذكر  پنجم دليل عنوان خواهيم بهمي ما اولّي را كه اماّ مقدمه است. الاصول
 يك افراد؟ وقتي مولي به به يا گيرندمي تعلق بايعط به اوامر اينكه آيا، جا سوالي مطرح استآمده است. در اين نواهي
 افراد امر به و يا گيردمي كلي تعلق يك عنوان به طبيعت آن خود به آيا اين امر كند،مي كه كلي امر عنوان به يا طبيعتي

  ،كه در بسياري از موارد چرا نيست، فلسفي حقيقيه ماهيت معناي به طبيعي آن مقصود از طبيعت، تعلق خواهد گرفت؟
، از يك سري اعمال و حركات است ايمجموعه نماز نماز، مانند نيست، حقيقيه ماهيات طبايع يك ،يمول اوامر متعلق

 همان در بيشتر موارد مقصود افراد، به يا گيردتعلق مي طبايع به اوامر گوييممي وقتي بنابراين اعتباري است. مركب يك
 حقيقيه نيست.  ماهيات يا و ماهيات و عيطبي كلي آن طبيعت، كليه يا افرادش است و منظور ما از عناوين

كلي  عناوين آن طبايع، به به اوامر كه گويندمي تقريبا همه، و مخصوصا كمي قبل از صاحب كفايه بيشتر محققين
-و خصوصياتش تعلق مي فرد به امر كه كسي بگويداين اي است،مطلب نيز امر جا افتاده اين گيرد نه به افراد.مي تعلق

 تهينم است، كليه عناوين و كمتر كسي قائل به اين مطلب شده است. لذا متعلق امر طبايع است و نادر خيلي يباتقر گيرد،
 شودمي گفته دليل همين به و كن ايجاد خارج در را آن گويدمي ،گيردمي تعلق اين عناوين آيد و بهمي كه امر

 مثلاً  -عالم  فرديه تخصوصيا اكرم العلماء، كه در اينجا گويدمولي مي مثلاً است، امر شمول از خارج فرديه خصوصيات
شارع است، كه البته خود اين  خصوصيات فردي نيز مد نظر در برخي موارد البته است، از شمول امر خارج -اشهقياف

 به تعلق اوامر و است امتثال ظرف خارجي وجود آن بنابراين كند.مي پيدا كلي حالت يك خصوصيات نيز در آخر باز
 انحلال. عدم و انحلال باب در اي استفاده يك براي شده مبنا نظريه اين. گيرندمي كلي عناوين و طبايع
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 دليل پنجم قائلين به عدم انحلال
گيرد مي عناوين و طبايع تعلق به اوامر گفتيد كه وقتي شما كه باشد؛ اين تواندمي انحلال عدم به قائلين پنجم دليل

 مقصود كه شد؛ چرا انحلال عدم به قائل بايد بلكه باشيد انحلال به قائل توانيدنمي پس افراد، و فرديه مشخصات نهبه
 امر ،متعلق يا مخاطب در انحلال گوييد بنابراست، شما مي افراد به امر تعلق با ملازم كه است چيزي انحلال از شما
 شخصي هر بنابر نظر انحلال دارد. امري يك هم مريخ شرب هر خمر و شرب اين به يا و آقا اين به مثلاًگيرد مي تعلق
 كه گوييد مي شما كهدرحالي شد، فرد به ناظر شد، خارج به ناظر بايد شد، شخصي امر حال كه اين پس دارد، امري
 به اوامر تعلق به قائل بايد انحلال شود به قائل كه كس هر ديگرعبارتبه ؛گيرندمي كلي عناوين و طبايع به تعلق اوامر
 انحلال عدم به قائل بايد هم اينجا گيرد مي تعلق كليه عناوين و طبايع به گفتيم اوامر آنجا لذا اگر در و نيز باشد، افراد

 به قائل بايد هم اينجا پس ،اندپذيرفته را طبايع به اوامر تعلق نظر همينهم  اصوليين اكثر و ايدپذيرفته را اين شما شويم.
 يك اند،كرده جمع هم را با نظر دو اين و بعضي ديگر عليه)االله(رحمةمرحوم نائيني مثل كساني اينكه و باشند، انحلالعدم 
 منحل امر بگوييم ديگر طرف از گيرد و تعلق مي طبيعت به امر بگوييم طرفازيك است. نظر دو بين ناسازگاري نوعي
 خارج. در افراد اين تعدد به شودمي

حقيقت حضرت  در يعني -شودمي استفاده همين مطلب هم  عليه)االله(رحمةامام مرحوم كلام از و-است  پنجم استدلال اين 
 همان از هم عليه)االله(رحمةامام فرمايش بناي سنگ انحلال، عدم به برسند تا كنند مي بازرا  اوّل، راه با بيان مقدمه عليه)االله(رحمةامام

 ،»شخصيه و عوارض داتمفرّ و الخصوصيات لا بالطبايع متعلقة الاوامر« شود با اين عبارت كه:مي شروع اوّل مقدمه
  دهيم.مي قرار انحلال عنوان به پنجم دليل باشد كه آن را به عنوان داشته كسي است ممكن كه است پنجمي استدلال اين

 پاسخ قائلين عدم انحلال
 بحث يك ،افراد يا طبايع به اوامر تعلق بحث آن گوييد نيست،گونه كه مياينگوييم كه در پاسخ به اين استدلال مي

 در مبنا اتخاذ بين تلازمي و است ديگري خطاب، بحث متعلق به يا مكلفين، و مخاطبين به خطاب انحلال بحث و است
 ذات اين خود امر افراد، متعلق خصوصيات يا طبايع به اوامر تعلق در بحث اينكه براي چرا؟ ندارد، وجود جااين و جاآن
كند. مي پيدا مصداق خارج در كه اين معنا به بلكه است ذهني امر اينكه معني به نه طبيعت البته است، طبيعت اين خود و

 از نظرقطع با- است خارج آينه كه اين نظر از طبيعت اين يعني است، گرفته طبايع تعلق به اوامر گوييممي هنگامي كه
مقصود اين است كه  گيرندتعلق مي خود افراد اوامر به كه معتقد است كسي امّا .گيردامر قرار مي متعلق-فرديه مشخصات
 . قرار گرفته است امر متعلق فرديه عوارض و مشخصات
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 جمع بين نظريه انحلال و عدم انحلال 

محققين  كه نظر مشهور گيردمي طبايع به تعلق اوامر بگوييم يعني-قبول كرد  را نظر اوّلتوان بحث ما اين است كه مي
 به قائل كه است كه كسي اين اين مطلب قابل جمع است و علتش شد، در عين حال قائل به انحلال و -هم همين است

 مصاديق تعلق فرديه خصوصيات به امر كه گويدنمي اماّ شود،مي مصاديق منحل اين تعدد به امر گويدمي است انحلال
 هيچ هاويژگي هاي مختلفي دارد، اماّ اينكند، شراب انواع گوناگون و كارخانهمولي از شرب خمر نهي مي مثلاً گيرد،مي

 بدون خارج است، در متكثر كه طبيعتي ولي است، امر مولي متعلق طبيعت آن ندارد، بلكه ايجاد مولي اراده در دخالتي
 خارج در طبيعت چون شده، طبيعت تعدد موجب تكثّر آن يرد،قرار گ امر شمول در و بيايد متكثّر هايويژگي اين اينكه
كنيم گيرد. به عنوان مثال فرض مينمي قرار امر متعلق ،مشخصه عوارض و فردي هاي ويژگي ولي است مصاديقي داراي

 فقط و فقط باعث تعدد طبيعت و زياد شدن »هذا«وجود دارد، اما اين » لا تشرب هذا الخمر«در اينجا ده تا نهي 
د، نها و مصالح و مفاسد هيچ دخالتي نداردر ملاك ،هاي فردي مختلف در مصاديقوجود ويژگيرديده، ولي مصاديق گ

گويي طبيعت ديگري داشته باشد و ما مي هويتي جداي از ،ها موجب شده كه هر طبيعتولي همين اختلاف در ويژگي
 هاي هر كدام ار مصاديق.نه ويژگي همين طبايع متعدده است ،گيردآنچه كه متعلق امر قرار مي

 در بلكه است، مخالف آن با بگوييد شما تا گيردتعلق مي فرديه خصوصيات اين به گويد امرقائل به انحلال نمي 
باز هم همه اين اوامر به طبيعت تعلق گرفته است، منتهي  نيست بلكه ده تا امر است،كه يك امر در اينجا  حالتي همين

 شود امر انحلال پيدا كرد،ر جا يك وجودي دارد، و اين يك مغالطه است كه بگوييم وقتي كه گفته مياين طبيعت در ه
 و مشخصات و هاويژگي كدام از ايندر واقع هيچ كهدرحالي مشخصات رفته است، روي امر كه بگوييم خواهيممي گويا

، منتهي طبيعتي كه در خارج متعدد است بيعتمال ط اييامر و نهنيستند بلكه هر  امرونهي خارجيه  مشمول عوارض
 است.

 ظريف . نكتهكند پيدا تحقق متعدد تواندمي متعدد وجود دارد يعنيگيرد، يم همان امر كه به طبيعت تعلق ميگويما مي
كه آنچه موجب تعدد طبيعت شده، همين مشخصات فرديه است ولي نه اينكه خود اين مشخصات فرديه  ،اينجاست قصه
 است متكثر كه طبيعي كلي همين گوييممي د، مانند طبيعت انسان كه يك كلي متكثر است، ماقرار بگير امرونهيق علمت

-لاف شما كه ميبه يا منهي عنه باشند، برخ مأمورانسان هم  مشخصاًاست، البته نه به اين شكل كه  امر متعلق و مأمور

 جزء تقيد« آن گيرد. شبيهقرار مي امرونهيمتعلق  ،شودديده نميي تكثردر آن  اصلاًمتكثر نيست و  گوييد كلي طبيعي كه
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 پيدا تعدد هم امر لذا و كند، پيدا تعدد طبيعت كند، پيدا تعددنيز  امر كه است شده موجب تعدد اين كه ،»هيخارج قيد و
 . كندمي

طبيعي  كلي انكاري است و بلغيرقاخارج متعدد است نكته  در هم طبيعت متعدد، عوارضتنوع  و  اين باوجود اينكه
هايي كه در گويد كلي طبيعي خودش فردي دارد غير از آنميكند كه آن چيزي نيست كه از آن رجل همداني نقل مي

 است. افراد تكثر به متكثر هم است و گاهي فرد يك در منحصر طبيعي كلي گاهي وقت خارج وجود دارد. آن
است و از طرف ديگر همان  طبيعت همان فقط ،امرونهيمتعلق  طرفازيك است متكثر شودوقتي گفته مي ديگرعبارتبه

 لذا نكته قرار گيرند. امرونهيي نيز متعلق و مشخصات فرد عوارض آن اينكه بدون طبيعت در خارج متعدد است،
 تعلق به قائل توانمي ،نپنداريم كه اين دو ملازم يكديگرند اين است كه بايد دقت كرد كه ،دارد وجود اينجا كه در ظريفي

 افراد به به اينكه اوامر شود قائل كسي از طرف ديگر نيز امكان دارد .هم بود انحلالي حال عين در شد و طبيعت به امر
  كه البته گفتن اين حرف مقداري دشوار است. است، واحد ،حكم ولي گيردمي تعلق

، تكثر دارند به تكثرات و اين طبايع نيزگيرد تعلق مييع هيچ تلازمي وجود ندارد و امر به طبا طورقطعبهبنابراين 
توان گفت و مي اند،اي جدا تلقي كردهشايد هم به همين دليل بوده است كه خود ايشان نيز اين مطلب را مقدمه خارجيه،

وم شد اين معل ترتيباينبهپاسخ دقيقي بود كه  ،اين مطلب از چهار مطلب قبلي كمتر نيست و پاسخي هم كه ذكر شد
 استدلال هم استدلال كاملي نيست.

 خطابات نظريه مقدمات ترينمهم از كه پنجم مقدمه در ما سخن نيز تمام شد و خلاصه پنجم مقدمه بحث ترتيباينبه
 منكرين براي هم دليل پنج و بود تمام كه ذكر شد انحلال اثبات و مثبتين براي است كه: چهار دليل اين بود قانونيه
  بود. پاسخ قابل نيز آنها همه كه گرديد ذكر انحلال عدم به قائلين و لانحلا

 انحلال در مخاطب، موضوع و متعلق موضوع

 هم ذكر شد، قبلاً آن انحلاليمقصود از  كه است اين خواهيم كرد اشاره آن به استنتاج اين از بعد كه اياماّ نكته
 يا«: فرمايدمي وقتي مولي به عنوان مثال است. متعلق در انحلال هم و موضوع در انحلال هم است و مخاطب در انحلال

 به انحلالاين كه  ،معدوم و موجود از ها،انسان تعداد به شودمي ش منحلايهاالناس يا اين ،»الخمر تشرب لا ايهاالناس
 پيدا انحلال آنها به خطاب ها،شرب انواع كه حكم (شرب) است، موضوع لحاظ به انحلال دوم مخاطب است. لحاظ
 آن لحاظ به كه ،است انسان فعل متعلق كه دارد، مثل خمر متعلقي يك موضوع از غير كه جايي است هم سوم .كندمي
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مانند  هم، داريم و بعضي ديگر موضوع و حكم فقط جاها ديگر نيز در بعضي تكاليف در .كندمي پيدا انحلال هم متعلق
 ،باشد ، مخاطبداريم. گاهي هم ممكن است اين طبيعت متعلق و موضوع و حكم كه ما ،»لا تشرب الخمر«همين مثال 

مخاطب است، اين طبيعت، مخاطب است،  »آمنوا الذين«كه اين ، »... آمنوا الذين ايها يا«به عنوان مثال مولي فرموده 
 با افراد نآ نه است مخاطب طبيعت، اين ،گيردمي قرار مخاطب ،»ايهاالناس« يا »آمنوا الذين« عنوان با مخاطب وقتي

 سه هر از انحلال . بنابراينآيدمي هم مكلفين عناوين در ،متعلق و موضوع در استدلالي بحث آن عين فرديه. مشخصات
 . كرديم عرض كه بود خطابات انحلال عدم يا خطابات انحلال بحث اين. است پذيرش قابل و بوده دفاع قابل جهت
 »الطاهرين آله و محمد االله وصلي«
 
 
 

 


